
  

  منطق

  ـ دلالت لفظي (لفظ بر معنا) سه قسم است: » 3«گزينه   -1

  معنا كه مطابق با معناي اصلي لفظ است.  رلالت مطابقي: نوعي دلالت لفظ ب) د1

  بخشي از معناي اصلي لفظ است.   ) دلالت تضمني: نوعي از دلالت لفظ بر معنا كه متضمن و در بر دارنده2

  ظ دلالت دارد. اما لازمه آن شي است. كند، بلكه بر امري خارج از معناي لف ) دلالت التزامي: نه بر همه و نه بر بخشي از لفظ دلالت مي3

  (متوسط)(خدابخش) (درس دوم ـ لفظ و معنا ـ نحوه دلالت لفظ بر معنا) 

 بررسي موارد:ـ » 2«گزينه  - 2

گردد، به چه كسي اشاره دارد. مثال: علي  مشخص نبودن مرجع ضمير: يك ضمير در عبارت آمده كه معلوم نيست به چه كسي برمي »:الف«مورد 
كـه ايـن   » علـي «كنم، يا بـه   گردد، به من كه حرف علي را تكرار مي به چه كسي برمي» من«ب مال من است. مشخص نيست كه ضمير گفت كتا

  سخن را گفته است. 

گيـري   طوري كه باعث يـك نتيجـه   مغالطه اشتراك لفظ: كاربرد يك لفظ در متن با معاني گوناگون، بدون توجه به تعداد معاني آن، به »:ب«مورد 
  (اختلاف: تفاوت، مشاجره) » او و همسرش ده سال اختلاف دارند.«غلط در استدلال شود. 

  در مغالطه توسل به معناي ظاهري كلمات، كلمه داراي يك معناي اصلي است و معناي ديگر به دلالت التزامي يا تضمني اشاره دارد.  »:ج«مورد 

  (دشوار)ير ـ توسل به معناي ظاهري ـ ابهام در عبارات) (خدابخش) (درس دوم ـ لفظ و معنا ـ ابهام در مرجع ضم

ترين انواع خطاهاي  شود. اين مغالطه يكي از شايع مي» اشتراك لفظ«ـ اشتباه گرفتن كلماتي كه ظاهر مشترك دارند، باعث بروز مغالطه » 4«گزينه  - 3
  (آسان)فظ و معنا ـ مغالطه اشتراك لفظ) (خدابخش) (درس دوم ـ ل» اشتراك لفظ دائم رهزن است.«ذهني و به تعبير مولوي: 

تواند باعث پديد آمدن  توان به دو صورت كتبي و شفاهي به ديگران منتقل كرد. بنابراين اشتباه در كتابت و نگارش نيز مي ـ معاني را مي» 2«گزينه  - 4
  (متوسط)(خدابخش) (درس دوم ـ لفظ و معنا ـ شيوه نگارشي كلمات) خطاي ذهني شود. 

  ـ درياي جيوه (كلي وهمي و خيالي است.) » 1«گزينه  - 5

  ي آن فرض كند.) اتواند مصاديقي را بر هن يكي است، ولي ذهن ميالوجود (كلي، هر چند در خارج از ذواجب 

  فردوسي (جزئي) ـ رود كارون (جزئي)

  اجتماع نقيضين (كلي مصداق ندارد.) 

  شريك الباري (كلي مصداق ندارد.) 

  (دشوار)فهوم و مصداق ـ مفهوم جزئي و كلي) (خدابخش) (درس سوم ـ م

  توانيم دو پرسش مطرح كنيم.  باشد. در اين رابطه مي ـ رابطه (غزل و شعر)، عموم و خصوص مطلق مي» 4«گزينه  - 6

  است. » همه«ها شعر هستند؟ پاسخ  ) آيا همه غزل1

  است. » بعضي«) آيا همه شعرها غزل هستند؟ پاسخ 2

  است. » عموم و خصوص مطلق«داشته باشيم. رابطه دو مفهوم كلي، » بعضي«و يك » همه«لا يك وقتي در پاسخ دو سوال با

هـا   توانيم دو سوال مطرح كنيم. پرسش نخست: آيا همـه خيابـان   ، عموم و خصوص من وجه است. در اين رابطه نيز مي»خيابان و عريض«رابطه 
است. وقتي پاسـخ دو پرسـش بـالا    » برخي يا بعضي«ها خيابان هستند؟ پاسخ  است. سوال دوم: آيا همه عريض» برخي«عريض هستند؟ پاسخ 

  (متوسط)هاي چهار گانه)  نسبتمفهوم و مصداق ـ (خدابخش) (درس سوم ـ است. » من وجهعموم خصوص «باشد. رابطه دو مفهوم كلي » بعضي«

، »كلي«و يك مفهوم » رضا« ،»جزئي«شامل يك مفهوم » 1«گزينه  ، زيرانه بدانيمهاي چهارگا توانيم جزو نسبت را نمي» 2«و » 1«ـ گزينه » 3«گزينه  - 7
هـاي چهارگانـه بـين دو     دانيم رابطه نسـبت  طور كه مي باشد. همان مي» رضا و حسين«شامل دو مفهوم جزئي  »2«چنين گزينه  است. هم» انسان«

  قابل تصور است. » كلي«مفهوم 

  باشد.  آن متداخل ميعموم و خصوصي مطلق است و دايره »: 3«گزينه 

  باشد.  رج مياين است و دايره آن متختبا»: 4«گزينه 

 (آسان)هاي چهارگانه)  ـ مفهوم و مصداق ـ نسبت سوم(خدابخش) (درس 

 

  



 ـ هاي چهارگانه ميان مفاهيم از اهميت زيادي برخوردار است. در يك دسـته  بندي امور مختلف، در نظر داشتن نسبت ـ براي طبقه» 2«گزينه  - 8 دي بن
موجـودات  موجـودات داشته باشند. (ماننـد:  » رابطه عموم و خصوص مطلق«درست، لازم است هر طبقه از مفاهيم نسبت به مفاهيم طبقه ديگر 

  داشته باشند. » رابطه تباين«وم بايد نسبت به يكديگر چنين اقسام مختلف يك مفه داران) هم مهره جانداران مادي 

  كنيد:  گونه كه ملاحظه مي جان، جانوران و گياهان همان مانند: موجودات مادي و غيرمادي، جاندار و بي

  گونه ارتباطي وجود ندارد.  جان هيچ بين دو دايره جاندار و بي

  (متوسط)هاي چهارگانه)  ـ نسبتهاي اربعه  نسبتمفهوم و مصداق ـ (خدابخش) (درس سوم ـ 

» اين كلاس« ـ  زئي)ج، (»آموزگار تاريخ دبيرستان جهان«است و تنها يك مصداق دارد.  )جزئي(، مفهوم »اين روز«به معناي » امروز«ـ » 1«گزينه  - 9

  (متوسط)(خدابخش) (درس سوم ـ مفهوم و مصداق ـ مفاهيم كلي و جزئي) (كلي) هست. » مولود كعبه«(جزئي) ـ 

ها در حيطه ديگري نباشد. به عبارت ديگر، دو كلـي   ـ بين دو مفهوم كلي در صورتي نسبت تباين برقرار است كه هيچ كدام از افراد آن» 4«گزينه  -10
 در صورتي متباين هستند كه هيچ مصداق مشتركي نداشته باشند و قلمرو هر يك، كاملا جدا از قلمرو ديگري بوده و هيچ نقطه مشتركي ميانشـان 

  نباشد. 

  هيچ سنگي انسان نيست. / هيچ انساني سنگ نيست. » سنگ«و » انسان«مانند: نسبت بين 

  (متوسط) هاي اربعه) نسبتمفهوم و مصداق ـ (خدابخش) (درس سوم ـ 


